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زندگی نامه
در ســال ســوم هجــرت و در شــب نیمــه 
ــای  ــاه ه ــن م ــه بهتری ــان ـ ک ــاه رمض م
خداســت ـ خانــه امیرالمؤمنیــن و فاطمــه 
ــود  ــدوم مول ــان ق ــام میزب ــم الس علیه
مبارکــی شــد کــه شــادی را بــا خــود بــه 
خانــه وحــی آورد. در ایــن شــب فرخنده، 
ســبط اکبــر پیامبــر اکــرم )ص( ، حضــرت 
ــان  ــه جه ــم ب ــن )ع( چش ــام حس ام
گشــود و شــهر مدینــه را غــرق نــور کرد.

نام گذاری کودک
جبرئیــل از آســمان فــرود آمد و از ســوی 
خــدای متعال بــه پیامبــر و خانــدان وحی 
تهنیــت گفــت و ســپس اظهــار داشــت: 
ــام  ــه ن ــان داده ک ــو را فرم ــد ت »خداون
پســر هــارون، »شــبر« را بــر او بگــذاری«. 
ــی  ــن عرب ــان م ــود: »زب ــرت فرم حض
ــش  ــرد: نام ــرض ک ــل ع ــت«. جبرئی اس
ــر )ص( او را  ــذار و پیامب ــن« بگ را »حس

ــد. ــن« نامی »حس

کنیه و القاب حضرت
ــوده  ــد« ب ــرت »ابومحم ــه آن حض کنی
اســت. جــد بزرگــوارش او را »ابومحمــد« 
خطــاب مــی نمــود و کنیــه دیگــری برای 

ــت. ــده اس ــر نش ــرت ذک آن حض
حضــرت  آن  القــاب  از  برخــی  امــا 
ــی،  ــیّ، مجتب ــت: زک ــرح اس ــن ش بدی
ــرّ  ــی و ب ــب، ول ــی، طیّ ــی، نق ــیّد، تق س
مشــهورترین ایــن القــاب، مجتبــی و تقی 
ــرم  ــر اک ــه پیامب ــیّد، ک ــز س ــت و نی اس
ــب  ــدان ملق ــن )ع( را ب ــام حس )ص( ام

ــد. ــوده ان فرم

شباهت به رسول خدا )ص(
حضــرت امــام حســن )ع( از نظــر صــورت 
و ســیرت در بیــن ائمــه اطهــار )ع( شــبیه 
ــه رســول گرامــی اســام  ــان ب ــن آن تری

)ص( اســت. 
ــه رســول خــدا  ــده اســت ک روایتــی آم
ــه  ــت دارد ب ــس دوس ــود: »هرک )ص( فرم
آقــای جوانــان اهــل بهشــت بنگــرد، بــه 

حســن بنگــرد«.

فضایل امام حسن )ع( در کلام 
امام سجاد )ع(

امــام ســجاد )ع( مــی فرمایند: حســن بن 
علــی بــن ابــی طالــب )ع( در زمــان خــود 
از همــه عابدتــر، زاهدتــر و بــا فضیلــت تر 
بــود و هــرگاه حــج مــی رفــت، پیــاده، و 
چــه بســا پابرهنــه مــی رفــت و هــرگاه 
مــرگ را بــه خاطر مــی آورد می گریســت، 
و هــرگاه رســتاخیز و زنده شــدن را از نظر 
مــی گذرانــد، اشــک از دیــده مــی ریخت 
ــه  ــراط را در اندیش ــذر از ص ــرگاه گ و ه
ــرگاه  ــد... و ه ــی ش ــان م ــی آورد، گری م
ــش در  ــت، تن ــی خاس ــر م ــاز ب ــه نم ب
ــی  ــرزه م ــه ل ــل ب ــد عزوج ــر خداون براب
ــه  ــت و دوزخ را ب ــرگاه بهش ــاد و ه افت
ــی  ــده ب ــار گزی ــان م ــاد مــی آورد چون ی
تابــی مــی کــرد و از خداونــد، بهشــت را 
ــه او  ــش دوزخ ب ــرد و از آت ــی ک ــب م طل
ــا  ــارت »ی ــرگاه عب ــرد. او ه ــی ب ــاه م پن
ایهّاالذیــن امنــوا« را از قــرآن مــی خواند، 

مــی گفــت: »لبیــک اللهــم لبیــک«. 
از امــام ششــم )ع( نقــل مــی کننــد کــه 
فرمــود: »امــام حســن )ع( هــم عابدترین 

در لطف و عطا و کرم و بخشش و رحمت
گشتیم و ندیدیم کسی را به تــو مانند
هر گوشــه ای از نام تو حاجات گرفتــند
از کـــوفه بگـو تا به بخــارا و سمـــرقند
حاتـم که زبانزد شده در جود و سخاوت
یک عمر، بساطش به در خانه ات افکند

محمد جواد شیرازی



مردمــان زمــان خویــش بــود و هــم بــا 
فضیلــت تریــن. چــون بــه یــاد مــرگ 
و... رســتاخیز مــی افتــاد. آن قــدر می 
ــد.  ــی ش ــال م ــی ح ــا ب ــت ت گریس
پیــاده و گاه پابرهنــه، 25 بــار بــه خانــه 

خــدا رفــت«.

شجاعت امام حسن )ع(
ــن )ع(  ــام حس ــجاعت ام ــان ش در بی
ــه  ــت یافت ــه او تربی ــس ک ــن ب همی
ــه در  ــت ک ــی )ع( اس ــدا، عل ــیر خ ش
ــی  ــت نم ــمن پش ــه دش ــا ب ــگ ه جن
کــرد و تــا دشــمن را بــه هاکــت نمــی 
ــام  ــت. ام ــی نشس ــای نم ــاند، از پ رس
حســن )ع( نیــز کــه از کودکــی همــراه 
پیامبــر )ص( جنــگ هــا دیــده بــود و 
ــود، در  ــه ب ــگاوری آموخت ــدر جن از پ

ــود. ــیار دلاور ب ــکار بس پی

بردباری امام )ع(
امــام حســن )ع( بســیار بردبــار و 
ــد. ایــن صفــت حضــرت  شــکیبا بودن
ــا مشــکات و مصائــب و  در برخــورد ب
ــا جاهــان و  ــه رو شــدن ب نیــز در روب

ــود.  ــکار ب ــیار آش ــمنان بس دش

کرامت و بخشندگی امام )ع(
کــرم و ســخاوت امــام حســن مجتبــی 
ــت  ــه در روای ــود ک ــدی ب ــه ح )ع( ب
ــائلی  ــچ گاه س ــه هی ــت ک ــده اس آم
ــت او  ــر درخواس ــرد و در براب را رد نک
»نــه« نگفــت. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه او را »کریــم آل طــه« مــی خوانند.
هنگامــی کــه بــه ایشــان عــرض شــد: 
»چــرا هیــچ ســائلی را رد نمــی کنید؟« 
ــدا و  ــائل درگاه خ ــن س ــود: »م فرم
ــرم دارم  ــم و ش ــگاه اوی ــبِ پیش راغ
کــه خــود درخواســت کننــده باشــم و 
ســائلی را رد کنــم«. و نیــز مــی فرمود: 
»بهتریــن روزهــای جوانمــرد روزی 

ــت  ــزی درخواس ــه از او چی ــت ک اس
ــود«. ش

فروتنی همراه با سخاوت
روایــت شــده اســت کــه حســن 
ــرا  ــی از فق ــر گروه ــی )ع( ب ــن عل ب
ــر  ــای ب ــان ه ــه ن ــه تک ــت ک گذش
زمیــن نهــاده و گــرد یکدیگر نشســته 
ــی  ــتند و م ــی داش ــد و از آن برم بودن
ــام  ــه ام ــت ب ــن جماع ــد. ای خوردن
ــول  ــر رس ــر دخت ــد: ای پس )ع( گفتن
خــدا، بفرماییــد. حضــرت فــرود آمــد 
و فرمــود: »خداونــد مســتکبران را 
ــه  ــان ب ــراه آن ــدارد« و هم ــت ن دوس
خــوردن نشســت تــا از خوردن دســت 

ــیدند. کش

داستان مرد شامی
 و امام حسن )ع(

ــک  ــه تحری ــام ب ــل ش ــردی از اه م

ــنام  ــاد دش ــه ب ــام )ع( را ب ــه ام معاوی
ــرد  ــه آن م ــن ک ــس از ای ــت. پ گرف
ــام  ــام )ع( او را س ــد، ام ــاکت ش س
گفتــه، فرمودنــد: »بــه گمانــم در ایــن 
ــد  ــر نیازمن ــتی. اگ ــب هس ــهر غری ش
ــه تــو منــزل دهیــم،  ــه هســتی ب خان
ــی داری آن را در  ــه مال ــاز ب ــر نی و اگ
اختیــارت مــی کنیــم. اگــر گرســنه ای 
ــری  ــاز دیگ ــر نی ــازیم و اگ ــیرت س س
ــامی از  ــرد ش ــم«. م ــت کنی داری کمک
عمــل زشــت خــود پشــیمان شــد و در 
حالــی کــه مــی گریســت گفــت: »تــو 
ــن  ــوض تری ــن مبغ ــزد م ــدرت ن و پ
مــردم بودیــد و اینــک محبــوب تریــن 
ــردی  ــه م ــن گون ــتید«. و ای ــا هس آنه
ــورد  ــا برخ ــورده ب ــب خ ــل و فری جاه
ــت  ــن )ع( هدای ــام حس ــه ام حلیمان
یافــت و در جمــع دوســتان اهــل بیــت 

ــد. )ع( درآم
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طبع کریمانه

لطافت کلام

میان ارض و سما بزم شادی و شور است
به روی دست نبی آیه هایی از نور است

بغل گرفته نبی سبط اکبر خود را
و ان یکاد بخوان، چشم ابتران شور است

گمان کنم که پیمبر به گوش او میگفت:
خوشا به حال رسولی که با تو محشور است

به رزق خوان حسن عالمی نمک گیرند
عزیز کرده ی زهرا “کریم” مشهور است

زدست هیچ کسی لقمه نان نمی خواهیم

کرامت حسنی با مزاجمان جور است
گدای کوی کریمیم و نان بهانه ی ماست
نظر به منظر جانان مراد و منظور است

چقدر غبطه خورم بر کبوتران بقیع
شکسته بال و پرم… قبر خاکی اش دور است

به قبر خاکی او سایبان بدهکاریم
برای گنبد و گلدسته نقشه ها داریم

مرضیه نعیم امینی

قالَ الامامُ الحَْسَنُ المُْجتبي علیه الصلوة السّام:
مَنْ عَبَدَاللهَ، عبَّدَاللهُ لهَُ کُلَّ شَيْءٍ.

فرمود: هر کسي که خداوند را عبادت و اطاعت کند، خداي متعال همه چیزها را مطیع او گرداند.
]مجموعه ورام ص 22۷[ .

رَ آخَرُونَ فَخابوُا.  إنَّ اللهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضانَ مِضْمارا لخَِلْقِهِ، فَیَسْتَبِقُونَ فیهِ بطِاعَتِهِ إلِي مَرْضاتهِِ، فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا، وَقَصَّ
فرمود: خداوند متعال ماه رمضان را براي بندگان خود میدان مسابقه قرار داد.

پس عدّه اي در آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خوشنودي الهي از یکدیگر سبقت خواهند گرفت و گروهي 
از روي بي توجّهي و سهل انگاري خسارت و ضرر مي نمایند.

]تحف العقول ص2۳۴[


